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در شهر کرمانشاه در خانواده اي فرهنگي   شنبه،پنج، ساعت شش صبح یک روز  1351در گرماي بيستم تيرماه سال  

بزرگم، مادرم مجبور به   زمان تولدم، خانواده در تهران زندگي مي کرده، اما به علت کسالت پدردر  به دنيا آمدم. با اینکه  

با این استدلال که محل صدور شناسنامه همه خانواده از شهر مشخصي باشد، شناسنامه ام را  مسافرت به شهرش مي شود. 

از زادگاه خودشان، یعني کرمانشاه مي گيرند. به راستي که محل تولد انسانها در تشکيل شخصيت و آینده شان چه نقش  

در دهلي نو، قاهره یا ریاض متولد شده بودم، چه بسزایي دارد! اگر هنگام تولد در پاریس، مونيخ، زوریخ یا لندن و یا مثلا  

تحولاتي که پدید نمي آمد و چه مسائلي که متفاوت اتفاق نمي افتاد، از آنچه که تا امروز بر من گذشته. همين خود دليلي 

 بر وجود جبر و ارتباط عوامل و اتفاقات در عالم است. 

که بعدها این جابجایيها    -تا چهار سالگي در منطقه تهرانپارس، فلکه سوم زندگي مي کردیم. اولين نقل مکان من  

نارمک و خيابان دردشت بود. حدود دو سال بعد از آن،   محله ي  از منطقه تهرانپارس به ابتداي  -بسيار برایم اتفاق افتاد  

تهرانپارس کرد، که این محل تا پایان دوران دبيرستان، زیباترین    110پدرم اقدام به خرید دو دستگاه آپارتمان در خيابان  

 و زشت ترین خاطرات را در ذهن من پروراند. 

کند. برادر بزرگترم محمد   در آمریکا زندگي مي  1367خواهري دارم به نام الهه که ده سال از خودم بزرگتر و از سال  

در حالي که    1367بهمن    22سعيد که هشت سال فاصله سني با من داشت، در اثر تصادف در جاده هراز منطقه پلور در  

 ند. ک مي زندگي ایرانپدرم در زندان بود، تحول پيدا کرد. برادر دیگرم بدیع زمان ده سال از من جوانتر است و در 

  . تهرانپارس   120ورود به مدرسه من با تحولات انقلاب خونين ایران همراه بود و در مدرسه اندیشه نو در خيابان

تحصيلات ابتدایي را با معلم مهرباني از اهالي کرمانشاه به نام خانمعلاقه بند که متاسفانه شش سال بعد از آن بدست همسرش  

کشته شد، آغاز کردم. بعد از پيروزي انقلاب و اولين تغييرات در سيستمهاي آموزشي، این مدرسه تعطيل و از دوم تا پنجم 

 تلمذ کردم.  107ابان دبستان در دبستان قدس واقع در خي

گذراندم. از دوم راهنمایي به عنوان نماینده   انپارستهر  106دوران راهنمایي را در مدرسه راهنمایي ایمان در خيابان  

دانش آموزان در امور تربيتي انتخاب و مسئوليت کتابخانه مدرسه را به عهده گرفتم. با علاقه زیادي که به ورزش بسکتبال 

بيرستان داشتم، تمام دوران راهنمایي و بعد از آن در دبيرستان هميشه در تيم مدرسه و از سوم راهنمایي تا پایان سوم د

 بودم. مدرسه کاپيتان تيم بسکتبال 

دبيرستان باهنر در ابتداي منطقه نارمک، پشت پارک شقایق دوران تحصيلات متوسطه من را پذیرا بود. بدو ورود به 

این مدرسه به راهنمایي و هدایت مدیر دبيرستان آقاي عودي و با استناد به نمرات درسهاي دوره راهنمایي، تشویق به ادامه  
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تحصيل در رشته ریاضي و فيزیک شدم که عليرغم اینکه با نام فاميلم نسبيت داشت، با تفکرات و روحياتم اصلا تناسبي 

 دم.نحاصل نمي شد و به همين دليل لنگ لنگان خرک این دوران را به منزل رسا

پس از پایان دوران دبيرستان، در کنکور دانشگاه آزاد اسلامي، در سه رشته حقوق، جامعه شناسي و علوم ارتباطات  

اجتماعي در سه دانشکده مختلف پذیرفته شدم که نهایتا رشته علوم ارتباطات اجتماعي در شاخه روزنامه نگاري را در  

در شهر زوریخ به مدت دو سال دانشجوي رشته   2004م. در سال  دانشکده تهران مرکز در مقطع کارشناسي به پایان برد

جامعه شناسي دانشگاه این شهر بودم که متاسفانه به دلایل اقتصادي توانایي ادامه تحصيل را نداشته، آن را نيمه کار رها 

 ۶در دانشکده جامعه شناسي دانشگاه یوستوس ليبيگ شهر گيسن  ۵در رشته جامعه و فرهنگهاي نوینرا  کردم. فوق ليسانس  

پذیرش تحصيلي دکترا، از دانشکده علوم انساني دانشگاه    2021در سال  به پایان بردم و    2017در سال  آلمان  کشور  در

 براي تحقيق روي موضوع شاخصه هاي فرهنگي سکولاریزم در ایران، دریافت کردم. کلن را 

قعيت اجتماعي  آشنایي با شعر و شاعري، موضوعي بود که هميشه در منزل پدري با آن برخورد داشتم. به دليل مو

نویسندگان و موسيقي دانان زیادي با ما در ارتباط بودند. دوران هفت ساله زندان پدرم و دوري از    ،پدرم، هميشه شاعران 

یگانه محبوبم، نيز در شکوفایي این استعداد بي تاثير نبود. از کودکي به نوشتن و خواندن علاقه مند بودم و بيشتر اوقات 

 طالب موجود در سيستم آموزشي بي تحرک و بي تفکر ایران. دوره راهنمایي و دبيرستان به مطالعات آزاد مي گذشت تا م

شروع به سرودن کردم. اشعار اوليه را متاسفانه جمع آوري نکرده و در کوران زمان به فراموشي   1369از بهار سال 

مرآت و  متخلص بههمایون و حاج احمد مراتب اصفهاني  متخلص به رفتند. در همان دوران از آموزشهاي هوشنگ عقيقي

به عضویت    1370در کنار همکاري و تعليم مستقيم پدرم بهره مي جستم. از تابستان  فریبا    متخلص بهقوامي  فریبا  خانم  

 افتخاري انجمن ادبي شعراي ایران که توسط دکتر کيومرث مهدوي خدیو تاسيس شده بود، در آمدم. 

  

 
۵ Gesellschaft und Kulturen der Moderne 
۶ Justus Liebig Universität Giessen 



 نورزمان ریاضی   زندگی نامه 

3 

 
 
 

 پدرم:
که به قولي از رجال  ميرزاتقي خان ریاضي  در شهر کرمانشاه پا به دنيا نهاد. پدرش    1312در دوازدهم اسفند ماه  

  16  با کوکب  1310له بوده که در سال  سا  63  خان  ميرزاتقياست.    حيدريو مادرش کوکب شادمان  وقت کرمانشاه بوده،  

تحفه اي بوده براي ميرزاتقي خان که اولين مدرسه یا مکتبخانه علوم   ، ساله ازدواج مي کند. به عبارت بهتر مادر مسعود

 شده.محسوب مي  او، افتخاري  و به این دليل وابستگي با  جدید غير دولتي کرمانشاه را پایه گذاري کرده بود.

ملقب به کفري است که از ملایان زمان خودش بوده و به علت ارائه عقاید جدید در رساله   تقي فرزند ميرزا حسن،

فري یا کفر کننده معروف مي  ميراز حسن ک  عمليه خودش به نام ریاض الجنه، توسط آخوندهاي زمان، تکفير شده و به  

توسط برادرانش انتخاب  شود. نام فاميل ریاضي از نام همين رساله گرفته شده و در زماني که تقي در روسيه به سر مي برده،  

 مي شود. 

در زنوز آذربایجان  سالگي به عشق آموختن علوم جدیده، که در محيط زندگي روستایيش    35ميرزا تقي خان در سن  

  1296خلاف شرع تصور مي شده، راهي روسيه مي شود. پس از پایان تحصيلات، در دوران انقلاب کمونيستي شوروي )

( فعال انقلابي و بعد از ظهور دوران استبداد، مانند بسياري از عاملين انقلاب، مجبور به فرار از آنجا مي شود. در 1917یا 

گهاي سرد روسيه از دست داده، ابتدا به آلمان شرقي و پس از چهار سال هنگام فرار اولين همسر و دو فرزندش را در جن

و دختري به نام    به ایران باز مي گردد. در یزد ازدواج دوم کرده که حاصل این ازدواج دو پسر به نامهاي مهدي و علي،

فاطمه مي شود. مي گویند مهدي که فرزند بزرگ بوده، بعدها به صوفي گري مي گراید و عزم هندوستان مي کند و دیگر 

کسي از او مطلع نمي شود. فاطمه با یک گروهبان ژاندارمري ازدواج مي کند و بعد از چند سال تصميم مي گيرد که به  

ه در آن زمان از اعمال درویشي بوده و براي برقراري ارتباط با ارواح انجام مي شده.  سبک صوفيه چله نشيني کند، کاري ک

مخصوص این مراسم را به جا مي آورد. روز آخر   ي  روز در یک مکان به عبادت و نيایش مي نشيند و روزه  39فاطمه  

عي در دست نيست. علي ریاضي تجلياتي برایش مي شود، مي ترسد و به بيماري رواني مبتلا مي گردد. از عاقبتش اطلا

 آخرین فرزند تقي ادامه تحصيل داده و در رشته دندانپزشکي دکترا مي گيرد. 

ميرزا تقي خان در زمان ازدواجش با کوکب، مسئول اداره طرق و شوارع یا همان اداره راه و ترابري استان پنجم 

کشور زمان رضا شاه بوده. کوکب که از اخلاق تند و سن بالا و تيپ زندگي اروپایي همسرش، که معتقد به پخت و پز توسط  

را از رستورانها )که آن زمان قهوه خانه ها بودند( تهيه کرد، به ستوه   زن در خانه نبوده و مي گفته مي بایست غذاي روزانه
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آمده، در حالي که باردار بوده به خانه پدري باز مي گردد. از او نقل است که در حدود دو سالي که با تقي زندگي کرده،  

 آرزوي پختن یک آبگوشت به دلش مانده بوده. 

زماني که کوکب به منزل پدرش بر مي گردد، تصميم به سقط جنين داشته که پدرش کربلایي علي مير شادمان حيدري  

مانعش مي شود. مسعود به دنيا مي آید، مادر که از پدر بچه دل خوشي نداشته، نمي خواهد او را ببيند، از پدرش مي خواهد  

ن از اتاق مي برد که سر راه بگذارد، در راهرو تاریکي که تا درب منزل بوده،  که بچه را از او دور کند. علي مير، بچه را بيرو

روي بچه را باز مي کند تا آخرین نگاه را به نوه اش بکند. به گفته خودش برقي از چشمان مسعود بيرون جهيده و کربلایي  

به نوزاد شير بدهد، با دادن شير به    علي مير را ميخکوب مي کند. به اتاق باز مي گردد و دخترش کوکب را مجبور مي کند

 قولي مهر بچه به دل مادر مي افتد، مي گرید و نوزاد را نگه مي دارد. 

پيش از به دنيا آمدن مسعود، ميرزا تقي بر سر پرداخت نکردن حقوق کارگران توسط رضا شاه، با او  چند ماهي،  

مي شود و گویا سيلي محکمي در بناگوش شاه مملکت مي زند، به همين دليل به مرگ محکوم و کشته مي شود. قبر    ريدرگ

مي گذشته و بدین ترتيب مسعود، حتي موفق به    نجااو در محلي تعيين مي شود که بعدها سيل گير موجود در کرمانشاه از آ

دیدن مزار پدرش هم نمي شود. همين عقده رواني باعث شد که به دنبال نسب و شجره اش بگردد و به قول خودش به  

وع دست  دنبال دستيابي به علوم روحي و هيپنوتيزم و مانيتيزم برود که بتواند با روح پدرش تماس بگيرد. براي این موض

یکي از شاگردان پدرش، شاهزاده حشمت الله دولتشاهي را سر راهش قرار مي دهد، که بعدها نقش استاد و رهنمونش   عتطبي

را به عهده گرفت، و موسس و بنيانگذار انجمن وحدت نوین جهاني شد. بسياري از حکایتهاي مربوط به ميرزا تقي خان 

 دولتشاهي است.  يکه در این سرگذشت نگارش شده، نقل قولهایي از آقا

خانواده مسعود در شاخه اي از سادات به اسم سادات طباطبایي است. به نقل خودش اشتباه مصطلحي در عوام   ریشه

است که معتقدند هر بچه اي که پدر و مادرش سيد باشند، سيد طباطبایي خوانده مي شود. در صورتي که طباطبایي یک  

ه( که از ازدواج دختري از امام حسن با پسري از امام ریشه از سادات هستند )مانند سادات حسيني، حسني، موسوي و غير

حسين پدید آمده اند. فرزندي که از این ازدواج حاصل شده به علت مشکلات ژنتيکي داراي لکنت زبان مي شود و قبل از 

خاصي ندارد و این   يگفتن هر کلامي چند بار کلمه طبا را تکرار مي کرده. اگر به فرهنگ عرب مراجعه کنيم طباطبایي معن

یي معروف   طبا  داستان مي تواند درست باشد که چون این بچه کلمه طبا را دائم در گفتارش تکرار مي کرده به سيد طبا

و مشکلاتي که براي خانواده امامت پدید مي   ي حسيني عاشوراو اتفاقات  شده باشد. این رشته از سادات بعد از حکایت  

کيلومتري   100کيلومتري مرند و حدود    25کنند. زنوز شهري در    ميسکني    لي آید، به ایران مهاجرت و در منطقه زنوز فع

شمال تبریز است و معروف است که آرامگاه یونس پيامبر در این شهر مي باشد و نام زنوز از گفته شدن اسم یونس به لهجه 

 آذري به شکل یونوس و یا یونوز بوده است. 

فاميلهاي طباطبایي یزدي،    بعد یافته و  افزایش  این خانواده  تعداد  منطقه،  این  به  از سادات  این رشته  مهاجرت  از 

طباطبایي قمي، سياهپوش و فاميلي ریاضي که در نقاط مختلف ایران پخش شده اند، اکثرا ریشه اي مشترک دارند. این  

خودشان داشته اند و اشخاص معروفي مانند علامه طباطبایي یزدي    عهفاميل بنابر شواهد، کمي رفتار و تفکر متفاوت از جام
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جمله و قمي و همچنين فاميل بزرگ سياهپوش که اکثر به بهایت گرویده اند و عباس ریاضي رئيس مجلس شاهنشاهي از 

 فاميلند.   نیا 

اند خانواده ميرزاتقي خان نيز با اینکه از معمم ها و ملایان زمان خود بوده اند، تفکري متفاوت نسبت به رهبران   گفته

دادند که به مذاق هم عصرانشان خوش نمي آمده   ميمذهبي زمان خود داشته اند، و تحليل مسائل دیني را به گونه اي ارائه  

است و به دليل همين تفکر متفاوت، تکفير شده بودند. به علت نگرش مذهبي خانواده، زماني که ميرزا تقي خان علاقه مند 

  راننده به تحصيل علوم جدیده مي شود، از خانواده رانده شده و تنهائي عزم سفر به روسيه مي کند. در راه به عمویش که  

نيز به جبران این محبت برادرزاده اش،  بوده برخورد مي کند و او را که در بوران برف گير کرده بوده، کمک مي کند. عمو  

ميلادي است که تقي    1900او را به باکو و از آنجا به سن پطرزبورگ مي رساند. این اتفاقات مربوط به اوایل سالهاي  

با لنين و تروتسکي آشنا شده و پایه انقلاب کمونيستي را به همراه دیگر   طرزبورگساله بوده. در سن پ  32یا    30حدودا  

دوستانشان مي گذارند. تاریخ انقلاب روسيه، رهبري مشخصي را براي شروع انقلاب و جریان انقلاب نمي شناسد و فقط  

 بعد از سقوط پطر، لنين به عنوان اولين رئيس جمهور معرفي مي گردد. 

گيرد. گفته اند روزي   ميدوران تحصيل که زمان پطر بوده، اولين مدرک افتخاري خود را در رشته فيزیک از او    در

شاه وقت در روسيه براي بازدید از دانشگاه پطرزبورگ وارد کلاس فيزیکي مي شود که ميرزا تقي خان هم در آن کلاس 

بوده. بعد از تعارفات معلم، پطر تمایل نشان مي دهد که از شاگردان سوالي کند. بدین ترتيب که دست خالي خود را بلند  

دستم چيست؟ همه کلاس مي گویند: هيچ، بعد همان دست را مي بندد و مي گوید: حالا چه چيزي   درمي کند و مي پرسد:

ت شما هواست  گوید: در دس  ميدر دستم است؟ معلم و شاگردان متعجب مي شوند، در این بين ميرزاتقي اجازه مي خواهد و  

از چگونگي زندگي ميرزا تقي اطلاعات   از پطر دریافت مي کند.  افتخاري خود را  اولين مدرک تحصيلي  این ترتيب  به 

 ند. بودو، بعدها براي مسعود بازگو کرده ا ي بيشتري در دسترس نيست. این گزیده را بعضي از شاگردان مکتبخانه 

پدرش،   کشته شدن  و  مادر  و  پدر  دليل جدایي  به  ازدواج    بعدمسعود  ناپدرياز  با  و    اش،  مادر  اکبر آصفي  علي 

 بزرگش زندگي   بزرگ و مادر  چند سالي در کنار پدرمسعود و مادرش مي شود،    که باعث جدایي  ، به تهران  شان تعزیم

منتقل   بوده،  کرده  ازدواج  تازه  که  محمد شادمان حيدري  دایي خود  منزل  به  بناچار  مير،  تحول علي  از  بعد  و  کند   مي 

، اندوهي بود که این دوران مي شود. از این دوران زندگي اش خاطرات خوشآیندي نقل نمي کرد و درد تنهایي و بي کسي 

 در سينه اش سنگيني مي کرد. 

در گذشته . همسر دایيش، بتول نائمي خواهري داشت به نام ملوک که اولين فرزند حاصل ازدواجش، ثریا نام داشت

در عشایر و مردم غرب ایران و مخصوصا کرمانشاهيان به نام ناف بري وجود داشته، که وقتي نوزاد دختر در   و سنتي  رسم

، ناف دختر را به اسم این پسر مي بریدن، بدین معني که  داشتمي  خانواده اي متولد مي شده، اگر در فاميل پسري وجود  

دوازده ساله به همراه مادرش،    عودبعدها این دختر و پسر سهم یکدیگر باشند و باهم ازدواج کنند. در هنگام تولد ثریا، مس

بوده، مي گوید: مي  در محل وضع حمل زائو حضور داشته اند. بعد از تولد، کوکب به مسعود که در حياط مشغول بازي  

خواستم ناف کودک را به نام تو ببرم، اما خانواده اجازه ندادند. مسعود مي گوید: خوب ناف مرا به نام او ببرید، او همسر  
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 شد.  اهدمن خو

ساله ازدواج مي کند که حاصل   16ساله با ثریاي    28مسعود    1340سال از این واقعه مي گذرد و در سال    شانزده

این ازدواج، دختري به نام الهه و سه پسر به نامهاي، محمد سعيد، نورزمان و بدیع زمان مي شود. اولين جملاتي که در زمان  

ه زندگي راحت و تن پروري نباش. من فردي اجتماعي هستم آشنایي رسمي به همسر آینده اش مي گوید این است: آماد

و ممکن است بارها تبعيد شوم و به زندان بيافتم و تو با چهار بچه، زندان به زندان به دنبالم بيایي و نهایتا اعدام شوم، اگر  

بود، که در آن زمان از   هحاضر به چنين زندگي هستي همراهم شو. ثریا هم که جذب شخصيت اجتماعي و بنام مسعود شد

سخنرانان طراز اول کرمانشاه هم بوده، مي گوید: فقط قول بده که نوشته اي، کتابي یا دست خطي برایم به جا بگذاري که 

 بتوانم بعد از تو، تو را به کودکانت بشناسانم. 

هر حال در زندگي سي و چهار ساله ثریا با مسعود، همه اتفاقاتي که اول ازدواج با همسرش شرط کرده بود، پدید   به

 بار بازداشتي و زندان در کارنامه زندگي مسعود باقي    89مي آیند. بارها به شهرستانهاي مختلف تبعيد مي شوند، جمعا  

هفت    1361جمهوري اسلامي است. و دقيقا زماني که مسعود، از سال    رمرتبه در زمان شاه و هفت مرتبه د  82مي ماند که  

  1339عشق به ثریا از سال    د!سال در زندان بود، ثریا چهار بچه خود را زندان به زندان به دنبال همسرش به دندان مي کشي

ن او را در این زمان نام  باعث تراوش اشعار زیادي از قلم مسعود مي شود و مي توان اولين جرقه احساسي براي شاعر شد

 برد. 

و اعتقاد به وجودي مقتدر در عالم، مسعود را بر آن داشت که دوره نوجواني و ابتداي جواني خود را در راه   ایمان

دین اسلام و مذهب شيعه بگذراند. آشنایي با درویشي و صوفيگري نيز، به دليل وجود سلسله هاي معروف دراویش در  

او بود. با اینکه به اسلام معتقد بود اما کسب درآمد از راه   اسي منطقه زندگيش، از دیگر منابع کسب آگاهي و دانش خداشن

 تبليغ دین را خلاف وجدان مي دانست و آن را هميشه خدافروشي مي ناميد.

دوره اي که بيشتر هم سنها و دوستانش به مدارس آخوندي علاقه مند بودند، دوران تحصيل معمول را گذراند. از   در

سالگي به دليل علاقه به امام حسين و داشتن دانش دیني، در محافل و مجالس و مراسم عزاداري به سخنراني    20حدود سن  

اما   پرداخت  مي  امامان  و  اسلام  درباره  سخنگویي  از    از و  تصاویري  نکرد.  درآمد  کسب  گاه  هيچ  راه   این 

به بعد موجود است که سيل جمعيت را مي توان در این عکسها   1335هاي او در شهر کرمانشاه در حدود سالهاي    سخنراني

 مشاهده کرد.

  17موجب شد که در سن    ،مندي به فعاليتهاي اجتماعي در دوران دبيرستان و دانشسراي کشاورزي آن زمان  علاقه

سالگي به عنوان نماینده دانش آموزان منطقه کرمانشاه، به دیدار محمدرضا شاه برود. اعتراض به شيوه اداره حکومت وقت،  

و امنيت کشور آن زمان، بارها و بارها او را دستگير کرده بود.    عاتبه همراه اعتقادات اسلاميش، دليلي بود که اداره اطلا 

 نامبردند. در زمان پهلوي مرتبه بازداشتش   82که در دوره حکومت اسلامي هم زنداني شده بود، جراید از  1361در سال 

از سال    دیپلم و  کرد  فراهم  را  پرورش  و  آموزش  در  استخدام  شرایط  کرمانشاه،  کشاورزي  در    1333دانشسراي 
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روستاهاي مختلف به تدریس مشغول شد. در دوران خدمت خود، سابقه پستهاي ریاست فرهنگ برخي از بخشها و شهرهاي  

به تهران نقل مکان مي کند. در شرق تهران، منطقه   1349کرمانشاه مانند هرسين، کنگاور و نفت شاه را داشته و از سال  

سرانه هرمزآرش، آزادگان، ادیب پيشاوري، دانشمند، بهادري، رابعه و  تهرانپارس منزل کرده، در دبيرستانهاي دخترانه و پ

 تدریس مي کرد.   1358برخي دیگر، تا سال 

بعد از انقلاب، مسعود که هميشه محاسن اسلامي داشت، ریشهاي خود را تراشيد و مي گفت، وقتي همه براي خودنمایي  

و اسلام نمایي، ریش مي گذارند، ریش اسلامي معنایي دیگر با خود یدک مي کشد. از این سال ریشهاي خود را به ریش  

  25  با  و داد  بازنشستگي تقاضاي  58  –   57پایان سال تحصيلي  معروف پروفسوري تغيير داد. در اولين فرصت موجود در 

 .شد بازنشسته پرورش  و آموزش از خدمت سال

سياسي، اجتماعي و مذهبي فراواني در منطقه غرب ایران، انجام داد که از جمله نمایندگي انجمن تبليغات    فعاليتهاي

 اسلامي نوردانش، به ریاست دکتر عطاالله شهابپور در کرمانشاه بود.

و فرق اسلامي در   بایران ثبت شده بود، دامنه فعاليت خود را در زمينه اتحاد مذاهدر  1320این انجمن که از سال 

تمام ایران گسترده کرده بود و روشنفکران زمان، اکثرا به عضویت این فعاليت انساني، دیني در مي آمدند. بنيانگذاران این 

انجمن، آقایان، حشمت الله دولتشاهي، عطاالله شهابپور و علي اکبر کشاورز، همگي از دوستان صميمي مسعود در کرمانشاه  

کساني   زمره  از  اسلامي    بودندو  تبليغات  انجمن  کردند.  مي  مذهبي شرکت  مختلف  مجالس  در  او  هاي  در سخنراني  که 

نوردانش، در گذر زمان فعاليتهاي خود را از انحصار در دین اسلام گسترش داد و اتحاد ادیان الهي را مد نظر خود قرار  

الله دولتشاهي پيدا کرده بود، رسما عضو   حشمتمسعود ریاضي که ارادت و شيفتگي مرید و مرادي به  1346از سال داد. 

که این    1351شد. در سال    -که تطور و تکامل یافته انجمن تبليغات اسلامي نوردانش بود    -انجمن وحدت نوین جهاني  

کليه    1346انجمن در تهران تاسيس شد، به عنوان عضو اصلي و سخنگو و انجلا دهنده این انجمن انتخاب شد. از سال  

همه کوشش و تلاش خود را در ترویج و تبليغ مرام    1374سياسي خود را پایان داد و تا پایان عمر در مهرماه    يتهايفعال

 وحدت نوین جهاني به کار برد و در این راستا شاگردان زیادي را نيز پرورش داد. 

الله دولتشاهي استاد دانش علوم روحي و فن هپنوتيزم، مانيتيزم و ارتباط با ارواح بود، تجلياتي که در طول    حشمت

عمر براي مسعود مي کرده، شيفتگي خاصي در راه عرفان براي او ایجاد نموده بود. از آنجا که مسعود هم استعداد یادگيري 

تعليمات شاهزاده دولتشاهي، به علوم روحي مسلط شده، توانایي زیادي   تحتو توانایي طبيعي و ذاتي این علوم را داشت، 

بيني، تلپاتي، انرژي درماني و بسياري از کاربردهاي این علوم به شهادت اطرافيان    روشندر این علوم پيدا کرد. مانيتيزم،  

و دوستانش، در او متجلي شد. همراهي و استفاده از این علوم موجب ایجاد آرامش دروني و راحتي فکر براي آشنایانش  

روانشناسي و بسياري از علوم انساني    اسي،بود. از این علوم در راه کشف دانش جهان بيني مدرن، انسان شناسي، جامعه شن

 استفاده مي کرد و به دیگران آموزش مي داد. 

یاضي که شيفته ابطال شد. ر  1354فعاليت رسمي انجمن وحدت نوین جهاني، به دستور دولت وقت در سال    جواز
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و مشتاق انتشار و تبليغ آن بود، جلسات آموزشي رایگاني در منزل خود و دیگر دوستانش براي علاقه   1علوم حکمت نوین 

مزاحمت براي صاحبخانه هایي بود که مسعود مستاجرشان    جادمندان برگزار مي کرد. برگزاري این جلسات، هميشه باعث ای

تصميم به خرید محلي براي زندگي اش گرفت، که به قول خودش:    1356واقع مي شد. براي رفع این مزاحمت اواخر سال  

د،  براي مدتي هم که شده، شاگردان وحدت نوین جهاني بتوانند، بدون اینکه مزاحم کسي باشند و یا کسي مزاحم آنها باش

 در جلسات آموزشي شرکت کنند. 

به کمک وام بانکي و استقراض و بدهي، به همراه حاج منصور ملک لو، از یاران و دوستان   1357تابستان سال    در

نزدیکش، موفق به خرید دو واحد از آپارتماني سه طبقه در منطقه تهرانپارس، تهران شد. طبقه اول را به پرتوگاه تبليغ و  

خودش ساکن شد و سومين طبقه را منصور ملک لو خرید و این    انجلاي وحدت نوین جهاني اختصاص داد و در طبقه دوم

 گونه همسایه شدند.

کوران انقلاب و تحولات سالهاي اوليه، سفارش اکيد به دوستان و شاگردانش کرده بود که گول بازیهاي سياسي   در

به بعد از ایشان نزد دوستان به امانت    54را نخورند و در این جریان مشارکت نکنند. پيشگویي هاي زیادي در سالهاي  

 مانده که در طي این سالها همگي به واقعيت پيوستند.

براي اولين بار حکومت تازه به قدرت رسيده اسلامي او را براي ارائه پاره اي توضيحات )دليل بازداشت(   58سال    در

هميشه ادامه داشت و هيچ وقت   1374روز زنداني کرد. که این پاره اي توضيحات تا زمان اعدامش در سال  44به مدت 

 و یا بفهمد.  وداین حکومت یا نتوانست و یا نخواست توضيحاتش را بشن

اگر چه اعتقادات وحدت نوین جهاني در ظاهر مشکلي براي هيچ حکومتي نخواهد بود و اندیشيدن به وحدت ادیان 

  ، و اتحاد و برادري و دوستي و معتقد بودن به صلح جهاني و جلوگيري از جنگهاي عقيدتي در هيچ قانوني خلاف نيست

به تفکر و اندیشيدن نيست و صاحبان اندیشه هر چند تفکراتشان کاملا    عوت اما صاحبان زر و زور را تحمل روشنگري و د

به دليل اینکه هميشه جلسات آموزش   1358از دستگيري سال    پس  صلح آميز باشد، محکوم به حبس و زندان و مرگند.

وحدت در خانه خودش برگزار بود، و حکومت وقت تجمع انسانها را روا نمي داشت، پنج مرتبه دیگر هم به مقاطع کوتاه 

 .  1361بازداشتي داشت تا سال 

دستگير   -که ارادت ویژه اي به مسعود داشت    -، او را به اتهام آشنایي با صادق قطب زاده  61فروردین سال    در

کردند و بعد از اینکه پنج سال و نيم بدون حکم در زندانهاي مختلف در بند بود، حکم پنج سال زندان بدون احتساب مدت  

براي ششمين بار پس از انقلاب به مدت هفت   68تا    61از سال    مبازداشتش براي ایشان مقرر کردند. نهایتا با این حک

جانش  1374دیدم و با اینکه در سال  1370سال محبوس شد. جرم ایشان هنوز هم با اینکه من پرونده شان را در سال 

و   عقایدرا گرفتند، مشخص نيست. اتهامات مختلفي که هر کدام ناقض دیگري و همه از عدم تحمل دگر اندیشي و آزادي  

در   شده،  مي  نتيجه  دیگران  استحمار  و  قدرتمداري  و  زورگوئي  و  خواهي  تماميت  و    پروندههمچنين  مطالعه  قابل  اش 

 
 تدوين و نگارش شده توسط نورزمان رياضي از انتشارات آمازون، تحت آدرس اينترنتي زير مراجعه نماييد:   "حکمت نوين " براي اطلاعات بيشتر از انجمن وحدت نوين جهاني و فلسفة اعتقادات آن به کتاب   1

www.amazon.com/The-New-Wisdom-Hekmate-Persian  

http://www.amazon.com/The-New-Wisdom-Hekmate-Persian
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 بازنگریست. نهایتا با حکمي که در هيچ دادگاه عادلي و حتي عاقلي قابل اجرا و ابلاغ نبوده، حياتش گرفته مي شود. 

تعليم دانش وحدت   ي، همچنان به برگزاري جلسات سخنراني برا 1368از آزادي از زندان هفت ساله در سال    پس

براي مدت دو سال محبوس شد. که    1372براي شش ماه و دوباره در سال    1370نوین جهاني اهتمام ورزید. در سال  

یکتاپرستي و وحدت ادیان و انتشار صلح و   شناسي،رکورد بازداشتهایش در دولت اسلامي، به دليل تبليغ خودشناسي، خدا 

حلاج وار به دست نااهلان   1374دوستي در عالم، به عدد هفت برسد. نهایتا در ساعت پنج بعد از ظهر روز سيزدهم مهرماه  

 زمان به دیدار معبود شتافت و دوستان و عزیزانش را در ماتم فرو برد. 

اهل نگارش و نویسندگي نبود و عليرغم توانایي زیادي که در این فن داشت، علاقه اي به نوشتن از خود    شخصا

نشان نمي داد. سخنور بود و بدون اینکه بخواهد راجع به مطالبي که مي گوید، تفکر کند، پيشنویسي آماده سازد، سخنراني  

را به تعجب وا مي داشت. بسياري از سخنراني ها که در   رانشمي کرد. قدرت بيانش به حدي بود که بسياري از هم عص

 قابل مطالعه و مشاهده هستند.     www.vahdat.orgمحل توسط شاگردانش نگارش و جمع آوري شده اند، در وب سایت  

  

http://www.vahdat.org/
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 مادرم: 
عثماني    اناز جهت مادري، ریشه ام به ترکان عثماني مي رسد. یعني حدوداً پشت پنجم من، باید از فرستادگان و پاشاه

 ام، پاشانيا شده است.   باشند که در منطقه کرمانشاه حکومت مي کرده اند و به همين دليل نام فاميل خانواده مادري

دانم از جد مادرم به بعد است. جد مادرم ميرزا علي پاشا نام داشت و پزشک بوده. بنابر کتابهایي که از   آنچه مي

در کتابهایش راجع به تشریح مغز، توضيحات     .ایشان بجا مانده، او در پزشکي تا جایي پيش رفته که متخصص مغز مي شود

 است.   ، بسيار پيشرفته بودهبه علم زمان خودش نوشتهنوشته که نسبت  زیادي

 تک فرزند دکتر علي پاشا را ابوالقاسم نام مي گذارند که او نيز در پزشکي شهره شهر شده و چشم پزشکي پيشه مي 

داشت، نگهداري مي  اي که پدرم  کند. کتابهاي طب نوشته شده توسط ميرزا علي پاشا و ميرزا ابوالقاسم پاشانيا در کتابخانه

 شدند.

ميرزا ابوالقاسم جراح، داراي دو فرزند به نامهاي ایوب و صدیقه مي شود. ایوب پدربزرگ من، در سنين نوجواني 

ساله بوده پدرش روزي از خانه بيرون مي آید و تا پنج    13علاقه مند به کارهاي با چوب و نجاري مي شود. زماني که  

کند و در مغازه نجاري که در طبقه پایين منزلشان بوده  را رها ميسال بعد خانواده خبري از او نداشته اند. ایوب تحصيل  

پيکي براي خانواده پاشانيا پيغامي    ،گذرانده اند، مشغول نجاري مي شود. بعد از پنج سال و از بهاي اجاره آن، روزگار مي

اي  مي رود و در قهوه خانه  از ميرزا مي آورد که من به سير و سلوک رفته بودم و اکنون در همدان هستم. ایوب به همدان

کند و  که پيک نشاني داده بوده، جمعي را در کسوت دراویش و صوفيان مي بيند. از جمع دراویش پيرمردي او را صدا مي

کند که به سير آفاق   تعریف مي  ميرزا ابوالقاسم  ،گوید: به مادرت بگو من پنج روز دیگر باز مي گردم. بعد از بازگشت مي

 و انفس رفته و تا افغانستان و هند سفر کرده بوده است. 

ایوب زمان مرگ پدرش را چنين تعریف کرده: پدرم من را صدا زد و گفت ایوب تار من را بياور تا یک ابو عطاي  

دست بردار و مزاح نکن. ابوالقاسم حدود نيم ساعت مي نوازد   د:گوی کند و مي آخر وداع بنوازم. ایوب با پدرش شوخي مي

 و در جاي خوابش دراز مي کشد و عبایش را بر سر مي کشد و دیگر از خواب بيدار نمي شود. 

ثریا و دو    ،از ازدواج ایوب با مادربزرگ من ملوک نائمي دو پسر و دو دختر به دنيا مي آیند که دختر اول مادرم

یعني تنها اقوام نزدیک من، دایي هایم، مرتضي و مجتبي )فرهاد( هستند. دختر دوم زمان تولد خواهرم به دنيا مي آید   ،پسر

ميلادي دایي بزرگم هم دار   2008کند و در نوزادي بر اثر بيماري از بين مي رود. در سال   و حدود یک ماه زندگي مي

  فاني را وداع گفت و مرا در هجران خود گذارد.
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اگر به این اصل معتقد نباشيم که فقط قسمتهاي زندگي هميشه روي نه چندان شيرین خودش رو به مادرم نشان داد.  

تلخ و اذیت کننده ي زندگي، معمولا، در ذهن ثبت مي شه و خوشي ها و شادي ها گذرا و کم اثرتر هستند که در حافظه  

ولي اگر معتقد به این موضوع باشيم، که خوب تنها بدي هاي زندگي بمانند، باید بگویم قطعا زندگي بسيار تلخي را گذراند.  

 زندگي معمولي داشته است.  در خاطره خواهد ماند!

بيماري قارچ پوست  انواع و اقسام بيماري هاي عجيب و غریب، حتي  ،سالگي 16پدرم در سن   اتا قبل از ازدواج ب

از زندگي پر تلاطم با پدرم هم که شرحش را پيشتر تا حدودي   دچار شد. بعد  ا،سر و کچلي، تب مالت و دیگر بيماري ها ر

 همراه شدند با مشکلات مالي و زندان زفتنهاي متمادي پدرم.  ،تبعيد و آوارگي اوایل زندگي  دادم. یعني

در جامعه داشته، براي تولد هيچ کدام از چهار فرزندانش،    همسرشهميشه با حسرت مي گفت که به دليل فعاليتهایي که  

نبوده.   توانایي  همراهش  استقامت و  از  افتخار و احساس غرور  با  نوعي  به  این موضوع را  که  است  این  اما نکته جالب 

 خودش، و همچنين از داشتن همسري مقبول جامعه تعریف مي کرد و گلایه اي نبود. 

با ازدواج از ایران به آمریکا مهاجرت کرد. چند ماه بعد در همان سال پسر بزرگترش به   1367دخترش در سال  

از ه اتوموبيل کشته شد. همسرش بعد  از زندان آزاد شد ولي دوباره در سالهاي    1368ت سال در سال  فدليل تصادف 

  اعدام شد. 1374زنداني شد و نهایتا در  1372و  1370

اندوه  کشته شدن پسرش درد و اندوه عجيب بر دلش گذاشت و تا زمان فوت خودش، این مرگ را نتوانست بپذیرد.  

تنها    1378من هم که او را از سال  و گریه کردنهاي گاه و بيگاهش در تنهایي و جمع، شاهد تلخي بر این اتفاق بود.    شدید

چهارده اسفند  در ایران مانده ي خود تا  گذاشتم و در کمتر از یک دهه، شيرازه ي زندگي اش از هم پاشيد. با تنها فرزند  

الان که بعد از حدود چهارسال از مرگش این خطوط را مي نویسم، تنها درد  زندگي کرد و دار فاني را وداع گفت.  1399

 و ناراحتي ام، تنها گذاشتن اوست. 
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 ادامه    و
از تابستان کلاس اول راهنمایي به همراه برادر بزرگترم در کارخانه سنگبري پردا که مدیریت و مالکيتش را یکي از  

همه دوستان و    !دوستان صميمي پدرم رضا پرواس به عهده داشت، مشغول به کار شدم. این کارخانه تقریبا به تبعيدگاه

به این کارخانه مي رفتند. سعيد هم مجبور به کار کردن در    ،براي کار  ،نزدیکان ما تبدیل شده بود و کساني که بيکار بودند

 این کارخانه شد. 

سر وقت مقرر به خدمت سربازي نرفت. صد   ،برادرم به علت زنداني بودن پدرم و احساس مسئوليتش براي خانواده 

اعلام  65البته آن زمان، جنگ ایران و عراق هم در شدت خودش بود و مادرم از رفتن او ممانعت مي کرد. دولت در سال 

اي به کساني که سربازي نرفته اند شغل بدهد با جریمه و مشکل روبرو خواهد شد. سعيد هم که  کرد، هر کارگاه یا کارخانه

انتها رسيده بود، همين را بهانه کرد و از کارخانه استعفا داد تا شاید شغل  از شرایط طاقت فرساي کارخانه سنگبري به 

اش سر و ساماني بدهد. به این ترتيب تابستان سال تحصيلي سوم راهنمایي به اول دبيرستان،  دیگري بيابد و یا به زندگي

 ب شغال خوان کار کردن، رهایي یافتم. من هم از صبح خروس خوان بيدار شدن و تا غرو

برادرم با شراکت سعيد بهبهاني، از شاگردان و معتقدان پدرم، فروشگاهي، کافي شاپ مانند در خيابان بهار تهرانپارس،  

روبروي مسجد خاتم الانبيا، به نام سحر افتتاح کرد. طبيعتا به عنوان دومين شغل زندگيم، کمک و همکاري با برادرم در 

، چند ماه بعد از تحول برادرم، در این مغازه، به  1368تا اواخر تابستان    1365  دستور کار زندگي ام قرار گرفت و از پایيز

 همراه تحصيل در مدرسه، مشغول کار بودم. 

یکي از  ه  خواهرم ازدواج کرد. به مناسبت این مراسم، با ودیعه گذاشتن سند چندین خانه و کارخان  1367آذرماه  

دوستان و همچنين با ضامن تني شدن چهار نفر، براي اولين بار پدرم بعد از شش سال زندان با مرخصي کوتاهي به خانه 

ساعت مرخصي پدرم اتفاقاتي افتاد که مجال بيانش  36برگشت. شور و حال عجيب و غير قابل وصفي داشتم و در مدت 

 ، محل سکونت همسرش، مهاجرت کرد. در این کلام نيست. خواهرم کمي بعد به آمریکا

بهمن همين سال، سعيد که به علت سخت شدن شرایط زندگي کساني که پایان خدمت سربازي نداشتند، حدود    22در  

چهار ماه بود که سرباز شده بود، به همراه چهار نفر از دوستان، سفر کوچکي را تدارک دیدند. هر چه اصرار و خواهش 

، اما... در همين مسافرت در پي تصادفي که در گردنه پلور  کردم که در این سفر همراهش باشم، نپذیرفت و دلم را شکست 

راه هراز برایشان پدید آمد، ماشينشان به انتهاي دره سقوط کرد و از پنج سرنشين فقط سعيد، کشته شد و دیگر سرنشينان، 

از شش سال پدر بعد    به  دو نفر فقط جراحتهاي سطحي داشتند و دو مسافر دیگر به شدت زخمي شدند اما سعيد مرد! و

 دادند!! ساعت مرخصي از زندان  48زندان، براي دومين بار براي مراسم تدفين فرزندش 
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  به فرزند بزرگ خانواده تبدیل شدم.   در مدت دو ماه، یعني از آذر تا بهمن این سال، از فرزند سوم خانواده بودن

کترش تازه کلاس اول  برادر کوچ ،ش مردهگبزر نوجواني شانزده ساله که پدرش زندانيست، خواهرش مهاجرت کرده، برادر

تنها او مانده و مادرش. حس و حال غریبي در آن دوران داشتم و احساس مي کردم باید ناگهان، بزرگ    ،را شروع کرده

چه مي شد کرد، مي باید تسليم  ،شوم. تغيير رفتار بدهم و مسئوليت پذیر شوم. سخت و تلخ و ناگهاني بود، اما مثل هميشه

 بود. 

پدرم از زندان آزاد شد. نمي شناختمش، کسي که معشوق و معبودم بود و همه دوران کودکي و نوجواني    68بهار سال  

  را در انتظارش بودم، برایم غریبه بود. فردي نبود که هفت سال پيش از من جدا شده بود. آن سخنور بزرگ و بي مانند، 

هميشه سکوت مي کرد و در طول روز بجز سلام و احوال پرسي صبحگاهي و شب بخير هنگام شب، سخني از او شنيده 

 نمي شد. 

 با دو تجدید به امتحانات شهریور فرستاده شدم و نهایتا مردود شدم.  همين سال  سال سوم رشته ریاضي در خردادماه

 يجوانان و نوجوانان را به سو  ي همه    بایتقر،  60  ي   دهه  ي سالها  يو اقتصاد  ياسيس  ،يو اوضاع اجتماع   يزندگ  طیشرا 

بار    ل،يو دل  قیاز بستگان، به هر طر  يمخصوصا اگر کس  د.کر  ي م  قیامن و آرام تر تشو  یي ايکردن دن  دا يو پ  رانیفرار از ا 

با توجه به اطلاعات رسيده   .، این تمایل به فرار از ایران، بيشتر مي شدبودآغاز کرده    يمدرن! زندگ  يايو در دن  سفر بسته

به پایان برد با موفقيت  بعد را  ایران، سال تحصيلي  از  به آمریکا، شوق فرار  از    ماز خواهرم راجع  و طي شش ماه پس 

معافيت سربازي گرفتم، پاسپورت تهيه کردم و به خيال خودم آماده رفتن از ایران   . به سرعتامتحانات، ترک تحصيل کردم

 شدم. خواسته اي که تا حدود ده سال بعد از این پيشآمد، محقق نشد.

بعد از مایوس شدن از رفتن به آمریکا، مشغول کار شدم و سومين شغل خود را در کنار یکي از دوستان که خبره کار 

تاسيسات بود آغاز کردم، مغازه اي گرفته، مشغول لوله کشي و خدمات شوفاژ شدیم، حدود یک سال از این فعاليت گذشت 

ن هيلمني که خریده بودم مسافرکشي هم مي کردم. به پيشنهاد دوست  و موفقيتي حاصل نشد، در کنار کار تاسيسات، با ماشي

 1370دیگري، در مغازه پارچه فروشي نيمه ورشکسته اي که در منطقه شميران نوي رسالت داشت، شریک شدم و از سال  

 ادم. پارچه فروش شده که بعدها مغازه دیگري هم در جوار پارچه فروشي به خرازي اختصاص د 1372تا اواخر سال 

اما  تحصيلاتشان را تمام نکرده بودند،  دولت بعد از جنگ براي کساني که طي امکاناتي  72-71براي سال تحصيلي 

، به مدرسه بازگشتم. هم محصل بودم و هم کاسب و مغازه ایجاد کرده بودخدمت سربازي را گذرانده یا معافيت داشتند،  

به اصرار و تشویق دوست بسيار خوبم، محسن کوکبي    72سال    و با هر زجر و سختي که بود دیپلم دبيرستان را گرفتم.  دار.

فر کنکور دادم و در رشته هاي پيش گفته شده، قبول شدم. دوران دانشجویي همراه با اعدام پدرم شد. دردي که غير از 

د لحظه به لحظه  مردن است و آن را دوا نباشد. درست مصادف با تحول پدرم، با استادي آشنا شدم که از آن تاریخ به بع

فر استاد علوم ارتباطات اجتماعي و روزنامه نگاري، فردي  ينعمت دوستي و رفاقت با او را شاکر حقم. محمد )سعيد( سلطان

دوري از ایران، هنوز   با توجه بهبود که تا حدودي توانست نياز معنوي خالي بودن جاي پدر و برادرم را پر کند و تا امروز 

 از این انرژي رفاقت نشئه مي گيرم و سپاسگزارم. 
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به عهده گرفتم. شراکت در شرکت یکي از دوستان که در زمينه لوازم کمک    1372ششمين شغل رسمي را از سال  

 80تا    70فعاليت مي کرد. بيشتر کساني که در سراسر ایران در مقطع سالهاي    ،آموزشي و نمونه سازي تستهاي روانشناسي

دانشجوي رشته روانشناسي بوده اند و با آزمونهاي روانشناختي سر و کار داشته اند، شرکت آزمون ساز که بعد از شمسي  

با نام هوش آزماي    1379به شرکت آزمون پدید تغيير نام داد را باید بخاطر داشته باشند. این شرکت از سال    72سال  

 نوین، تحت مدیریت برادر کوچکترم ادامه حيات داد.

باز هم به دنياي سنگ و سنگبري مراجعه کردم. علاوه بر دانشجو بودن و فعاليت در شرکت آزمون   75اواسط سال  

  15پدید، به دنبال ماجراجویي در کوههاي محلات و اليگودرز رفتم، معدن سنگ و کارخانه سنگبري اجاره کردم و حدود 

مجبور به واگذاري  احب کارخانه و مشکلات انحصار و وراثت،  ماه مشغول به این پيشه شدم که متاسفانه به دليل مردن ص

 شدم.

سال بعد، هم فارغ التحصيل شدم و هم ازدواج کردم. امروز با همه فراز و نشيبهایي که در زندگي گذراندم، از زندگي  

ام که همسري همراه و همپایه و دو فرزند پسر   و قسمت الهي و نصيبم راضي و شاکرم و حاصلي ارزشمند به دست آورده

 مي باشد.

که از ایران خارج شدم، با کمک و یاري استاد و دوست گرانقدرم، سعيد سلطاني    78تا پایيز سال    76از پایيز سال  

فر توانستم در سازمان آموزش ضمن خدمت کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به عنوان مشاور در تهيه و تدوین  

مکاري کرده، سرفصلهاي تهيه شده را در سراسر ایران به  سرفصلهاي آموزشي دروس روزنامه نگاري و روابط عمومي ه

فصلها در  جهاد سازندگي تدریس کنم. این سر  کارمندان وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، آستان قدس رضوي و سازمان 

ن دوران یکي از زیباتریه  کتابي توسط وزارت ارشاد منتشر شد، که متاسفانه در آنجا نام من را زمان ریاضي نوشتند. این دور

 زندگيم بود. 
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 فرار!   ا ی مهاجرت 
انگلستان بود، اما سرنوشت بعد از ماهها آوارگي بار سفر بستيم، به سویي نامعلوم. تمایل و هدف رفتن به    78در سال  

در کشورهاي مختلف، ما را به سوئيس رسانيد و چهارده سال تمام را در کشور سوئيس، شهرهاي اوستر، کلوتن و زوریخ 

شش ماه   این فرار واقعي از ناامني بپردازم که دیگران به اصرار به آن مهاجرت مي گویندو  خی به تار ي روز دیشا گذراندیم.

در اردوگاه پناهندگان شهر اوستر، به آموختن زبان آلماني و در عين حال کار کردن در نشریه اي که از سوي پناهندگان 

بود، گذشت. در این اردوگاه، هفته اي یک بار به همراه همسرم براي همه پناهندگان مجرد،   ZAU منتشر مي شد و نامش

که غذا پختن برایشان سخت بود، به هزینه اردوگاه غذاهاي مختلفي مي پختيم و به این ترتيب کمکي برایشان بودیم. در کل  

 2ل یافتن این شغل محل زندگي ام را به شهر کلوتناردوگاه، اولين نفري بودم که توانستم شغلي در یک هتل بيابم. به دلي 

 انتقال دادند و چهار سال، تا زمان دریافت پاسخ درخواست پناهندگيم، در این شهر ماندم. 

ادامه مي اوستر بود،  به کار در روزنامه اي که در شهر  آلماني  این شهر در کنار تحصيل زبان  با   در  از آنجا  دادم. 

توانستم با این    2006آشنا شدم و به عضویت این سندیکا در آمدم. تا اواخر سال    3سندیکاي روزنامه نگاران سوئيس 

سندیکا همکاري کنم و در این سازمان مسئوليتهاي مختلفي را به عهده بگيرم که از جمله آنها، عضویت و نایب رئيسي 

اي روزنامه نگاران در کميسيون خارجي ها، عضویت در کميسيون شهر زوریخ، نمایندگي کميسيون خارجي هاي سندیک

، عضویت در هيئت مدیره مرکزي سندیکا به عنوان نماینده شهر زوریخ، عضویت در کميته 4سوئيسسندیکاي سندیکاهاي 

مرکزي بخش روزنامه نگاري و رسانه هاي الکترونيکي، نمایندگي سندیکاي سندیکاهاي سوئيس در سازمان ملل براي  

 و بسياري مسئوليتهاي جنبي و نمایندگي این سندیکا در سازمانهاي مختلف بود.  2004سال  5ار اجلاس ک

در انجام پروژه اي براي پناهندگان و خارجيان شهر زوریخ، از طرف سازمان پناهندگي این شهر،    2001اوایل سال  

با همکاري دانشگاه زوریخ تهيه کردیم که در آن همه    6همکاري کردم. ماهنامه اي رایگان و تقویم مانند را به نام مپس 

و   فرهنگي  یا  فعاليتهاي  رایگان  به صورت  پناهندگي  اقامت  نوع  با  براي خارجيان  توانست  تفریحي شهر زوریخ که مي 

به   ارائه شود، تهيه و  آلبانيایي،    9حداکثر تا قيمت پنج فرانک  ترکي، فارسي،  ایتاليایي،  انگليسي، فرانسه،  آلماني،  زبان، 

جمي فارسي، حدود یک سال به عنوان مسئول تبليغات و  بوسنيایي و تاميلي نگارش مي کردیم. در این نشریه علاوه بر متر

 آگهي انجام وظيفه کردم که در این مدت یکسال کليه هزینه چاپ این نشریه از مسير آگهي تامين مي شد.

کردم و با همکاري تعدادي از دوستان  به اسم مهر    انتشار ماهنامه اي به زبان فارسياقدام به    2002اواخر سال  

 
2 Kloten 
3 Comedia . https://de.wikipedia.org/wiki/Comedia_(Gewerkschaft) 
4 Schweizerische Gewerkschaft Bund (SGB) 
5 ILO 
6 MAPS - https://www.maps-agenda.ch 
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ماه با همه مشکلات    15انتشار بدهم. حدود به زبان فارسي  مطبوعه اي   ، توانستم، بعد از مرحوم مصدق، در کشور سوئيس

مالي توانستم این ماهنامه را زنده نگه دارم، اما متاسفانه با ضرر مالي بزرگي در آن شرایط زندگيم، مجبور به عقب نشيني 

 و منحل کردن نشریه شدم.

آشنا شدم. این تآتر که بيشتر کارهاي خود را بر موضوعات بين    7از طریق یکي از دوستان با تآتري به اسم مارالام 

و مشکلات خارجيان در سوئيس متمرکز کرده بود، موجبي شد که بتوانم در مطبوعات شهرهاي مختلف، مقالاتي    8فرهنگي

 بنویسم.   موضوعاتراجع به این 

همکاري مي کردم. حدود دو هفته    9در انجام پروژه اي به اسم تاریخ شفاهي خارجيان  ،در همين تآتر  ،در کنار آن

پيش از آنکه این تآتر در شهري نمایش اجرا کند، من با یک یا دو خانواده خارجي، که بيشتر توسط شهرداري آن شهر  

معرفي مي شدند و احتمالا توانایي و یا صفتي خاص داشتند، مصاحبه اي انجام مي دادم. گزارش این مصاحبه با قدري 

ن در آن شهر به همراه توضيحي راجع به نمایشي که بنا بود اجرا شود، حاصل مقاله انتشار یافته در تحليل شرایط خارجيا

 روزنامه محلي مي شد و از طرف دیگر براي پروژه تاریخ شفاهي مورد استفاده قرار مي گرفت. 

از به نتيجه رسيدن آن پروژه اطلاعات دقيقي ندارم و این فعاليت من حدود دو سال و نيم با این تآتر به مدیریت پتر 

 این همکاري به پایان رسيد. 2006ادامه داشت و در اواخر سال  10براشلر 

بعد از چهار سال انتظار، نهایتا درخواست پناهندگي من که یک بار حدود شش ماه بعد از    2004در زمستان سال  

دوباره رد   بود،  به سوئيس رد شده  پناهندگي گذشته و  شدرسيدن  اقامت  . سيستم  را شامل دریافت  شرایط زندگي من 

پناهندگي ندانست، اما به دليل اینکه امکان بازگشت من به ایران برایشان وجود نداشت و همچنين به دليل فعاليتهایي که من 

اگر چه این نوع اقامت براي جامعه کاري    .اجازه اقامت گرفتم  !!11خارج از ایران انجام داده بودم، به عنوان پناهنده موقت 

را برایم فراهم مي  در دانشگاه  امکان ادامه تحصيل  سوئيس آشنا نبود و براي گرفتن کار به هزاران مشکل برخورد کردم، اما  

این تصور هم بعد از مدتي ناممکن   کهتصميم گرفتم تحصيل کنم و خودم را با محيط کاري کشور ميهمان، منطبق کنم،  کرد.

 شد.

به عنوان دانشجو هویتي در جامعه سوئيس براي خود مهيا کردم. بعد از ثبتنام در دانشگاه،    2004اکتبر سال    در

همين ثبتنام هم  هویتي که هویت کامل نبود و همچنان مشکلات غریبه بودن را در جاي جاي زندگي مي شد احساس کرد.

اینکه مدارک   تهيه کرده بودم ناکافي بودند و باید   که تا آن زمان  آموزش زبانيبا مشکلات عدیده همراه شده. علاوه بر 

دوباره کلاسهاي بيشتري مي رفتم، از طرف شهر محل زندگي ام هم به مشکلاتي خوردم که شرح آن در این مقال نمي 

 گنجد.

سال بيشتر بود، از همه امکاناتي که براي دانشجویان مهيا شده بود، محروم   30به دليل اینکه سنم از    از طرف دیگر
 

7 Maralam - https://maralam.net 
8 Interkulturell 
9 Oral Historie der Ausländer  
10 Peter Braschler - https://d-caf.org/ar/speaker/peter-braschler/ 
11 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge 
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به عنوان دانشجو امکان استفاده از کتابخانه مرکزي شهر و دانشگاه را  حتي  اما دردآورترین بخش ماجرا این بود که    .مشد

 !! نداشتم، زیرا نوع اقامتم براي این کتابخانه تعریف شده نبود

رشته جامعه شناسي، مجبور به ترک به دليل مشکلات اداري و مالي بعد از دو سال تحصيل در    2006در پایان سال  

تحصيل شدم و براي ادامه زندگي، بعد از گذراندن امتحانات دریافت گواهي نامه تاکسي، راننده تاکسي شدم. شغلي که تا  

 مهاجرت دوباره ام و خروج از سوئيس، دردناکترین بخش تاریخ زندگي ام را تا به امروز برایم رقم زد.

زوریخ    12ولترن ، آپارتماني تازه ساز در منطقه آفو دریافت وام بانکي  با حمایت مالي پدر همسرم  2009در سال  

خریدیم. زندگي آرام تر و مشکلات موجر و مستاجر که بخش بزرگي از زندگي سوئيس را تشکيل داده بود، به پایان رسيد. 

به  14در مدت   اقامت در سوئيس مجبور  به دليل عدم تمایل ساکنان   سال  از آن  نيمي  هفت مرتبه جابجایي بودیم، که 

 افراد بدون مليت سوئيسي در کنار خود بود. سوئيس به همسایگي یا اقامت 

از ابتداي خروج از ایران با همکاري برخي از شيفتگان پدرم، مشغول به جمع آوري نوشته جات او، که اکثرا حاصل  

که همگي دست نویس بودند، دوباره تایپ شده و در وب    يمطالبتندنویسي شاگردانش از سخنراني هایش بودند، شدم.  

 جمع آوري شدند.  13سایتي

انتشار کتاب   2012سال   نتيجه آن نگارش و  اروپا آغاز نمودیم، که  با دوستانم در  اکتبر حرکت جدیدي  در ماه 

 حکمت نوین، نگارش کتاب مکتب روحي و تهيه پيش نویسي از کتابي راجع به عشق شده است. 

  25سال اقامت در سوئيس، تقاضاي گرفتن مليت سوئيسي پذیرفته شد و در    14بعد از حدود    2014ژانویه  در  

اولين لذت گرفتن مليتي جدید، و متمدن!!! بود که امکان  یم و این  سوئيس را به مقصد آلمان ترک کرد  مارچ همان سال

 ، مهيا بود. زجر و فرسایشهاي ادارات مهاجرت دونب  بين کشوري تغيير محل زندگي

  

 
12 Affoltern 
13 www.vahdat.org 
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 بازهم مهاجرت 
براي  شاید   معقولي  از سوئيس  نشود دلایل  داشتن شهروندي  مهاجرت  با  ایجاد شده  ارائه کرد. زیرا شرایط جدید 

سوئيس ممکن بود سهل تر از گذشته باشد. اما هيچ اميد و امکاني براي تغيير شغل برایم متصور نبود و از همه بدتر شاید  

کساني که ریشه ي خارجي داشتند ایجاد مي کرد. شرایطي که امروز  سيستم آموزشي سوئيس بود که شرایط سختي براي  

با آگاهي مي توانم قضاوت کنم که حداقل براي بچه هایم این مهاجرت بهتر بود. زیرا تعداد بسيار اندکي از فرزندان دوستاني  

د گرفتن مهارتهاي کاري  به یا  که در سوئيس ماندند، توانستند وارد تحصيلات عاليه و دانشگاه بشوند و تقریبا همگي مجبور 

ساده اي شدند، که شاید نياز چنداني به تحصيل هم نمي داشت. دليل دوم هم علاقه ي خودم و همسرم به ادامه تحصيل و 

 تحقيق بود که در این ده سال تا بخش زیادي موفق به این موضوع شدیم.

در این   .تهيه کردیمبود،    16شهر ليش  که بنام  ،15در استان هسن ،14خانه اي در یکي از روستاهاي توابع شهر گيسن

 دن تعميرات ساختماني و فهم نقشه کشي  براي  براي اولين بار به استعداد و توانایيمقطع سني و ابتداي چهل چهلي معروف،  

 . که این کشف در ادامه ي مسير بسيار کمک کننده شد.و آرشيتکت پي بردم

از طبقه ي اولش متر زیر بنا داشت، اما به دليل نوع آرشيتکت مخصوص آلماني،  120اگر چه هر طبقه ي این خانه 

ساختمان، جلوه و شکل جدید  يل شده بود. با تغيير چندین دیوار و نو کردن پنجره ها و کف  اتاقهاي کوچک و دلگيري تشک

و شرکتهاي ساختماني انجام دادم ولي مهم داستان براي   به این خانه دادم، که البته مقدار زیادي از کار را به کمک کارگران

 خودم نقشه کشي و اندازه گري و برنامه ریزي کار بود، که حس خوبي منتقل مي کرد.

با دوستان و نزدیکاني که در آلمان داشتم راجع به شغل و امکان داشتن درآمد،    پيش از اقدام به مهاجرت از سوئيس،

در وقت جایگير شدن در منطقه جدید، پيش مي آید، چه  که براي هر مهاجر    مطرح،  مهمترین سئوال  مشورت کردم، زیرا 

خواهد بود. گرچه این سئوال ظاهرا بسيار ساده به نظر مي آید، اما از مشکلترین مسائل خارج از کشور  شغلي انتخاب کنم،  

 زندگي کردن خواهد بود، اگر سن مهاجرت در ابتداي جواني یا نوجواني نباشد. 

به دليل رشته ي تحصيلي و سابقه کاري که در شرکتم براي نمونه سازي تست هاي روانشناختي و وسایل کمک  

طراحي  آموزشي داشتم، همچنين به دليل انتشار پانزده ماهه ي نشریه مهر در سوئيس، مقدمات آشنایي با صنعت چاپ و  

کامپيوتري را داشتم. با دوستي که نشریه ي تجاري که سراسر مملو از آگهي هاي بازرگاني ساکنين ایراني استانهاي مختلف  

پذیرفته  آلمان بود، و همچنين در کار چاپ فلایر و کارت ویزیت و دیگر خدمات چاپي بود، مشورت کرده بودم و او هم  

ه و رفت بود که اگر سرمایه اي با خودم بيارم، امکان شراکت هست. که متاسفانه بعد از مهاجرت و گذشتن حدود چهار ما

 
14 Gießen 
15 Hessen 
16 Lich 
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 اما شراکتي برقرار نشد. و آمد و چک و چانه، ناگهان پشيمان شد. دوستم باقي ماند، 

بيشتر یا   ي خارج از کشور،یکي از دیگر مصائب و گرفتاري هاي بعد از مهاجرت، یافتن دوست است! دوستي ها

مي آیند. حق انتخابي در کار نيست و باید هر چه پيش مي آید بپذیري و کنار    معرفي دیگران بر اساس  و یا  است  اتفاقي  

کشور خود را نداشته اند، دوستان  بيایي. به همين دليل کمتر دیده شده که مهاجران بزرگسالي که پيش زمينه آشنایي در  

در بيشتر مواقع این مهاجر خوبي باهم بمانند. صد البته برقراري ارتباط با مردم کشور ميزبان، خود فاجعه اي بزرگ است. 

قصه و اتفاقي    است که متکلم وحده مي شود و از داستانهاي زندگيش مجبور به تعریف است. ساکنان کشورهاي پيشرفته!

در زندگي براي تعریف ندارند. مثل آدم به دنيا آمده اند، مثل آدم مدرسه رفته اند، مثل آدم تحصيلات تکميلي کرده، شغلي  

زندگي مي کنند و در تمام این مسير در هر رشته و شاخه اي که باشند، حکومت و دولتي  پيدا کرده و ازدواجي کرده و  

که براي گوشه گوشه ي    مقتدر همه ي نيازهاي امنيتي و بهداشتي و درماني را براي آنها تامين و تدبير کرده اند، نه مثل ما!

زندگيمان، باید خودمان فکر کننده، خودمان برنامه ریز و خودمان اجرا کننده باشيم و هيچ حامي و راهنمایي از سيستم 

 .مایتشان را هم نمي خواهيمحکومت مملکتمان نخواهيم داشت. سنگ اندازي ومشکل سازي نکنند، ح

مشاوره ها و گپ و گفتهاي دیگري هم با دیگر دوستان داشتم که مجال تعریفش نيست، مگر داستاني که مسير زندگي 

سال در زمينه نگهداري بچه هاي بي یا بد سرپرست فعاليت   30را تا حدودي بعد از مهاجرت تغيير داد. با دوستي که حدود  

کرده بود، مشورتي داشتم. که صد البته به دليل شيوه ي تفکري و مدل واقع بيني که در خود داشت، معتقد بود باتحصيلات  

لات تکميلي در من امکان استخدام در این رشته وجود ندارد، اگر چه در همه ي درخواستهاي کاري نوشته شده بود، تحصي

ین امکان نبود. اما تصور  رشته هاي مشابه خوب طبيعتا حق با او بود و ا  زمينه مددکاري اجتماعي و یا تعليم و تربيت، یا

 .  اینکه در این زمينه مشغول کار بشم، هميشه برایم جذاب بود

بعد از مهاجرت در حين تلاش براي همکاري با دوست چاپچي خودم که نشد، با دوست دیگري نيز آشنا شدم که 

ناسي تحصيل کرده بود و حدود ده سالي کم، یا بيش، در زمينه خدمات رساني به نوجوانان چه در محل در رشته روانش

 نگهداري آنها و چه به صورت سرپایي و بعد از بيرون آمدن بچه هاي از یتيم خانه ها، کار مي کرد.

پيشنهاد تاسيس یکي از این خانه هاي نگهداري بچه هاي بي سرپرست را به من داد. به او گفتم براي تهيه ي ملک، 

سرمایه گذاري، مراجعه به ادارات و گرفتن مجوزها و همه ي امور لازم غير تخصصي این کار، همه ي مسئوليت را به عهده  

تهيه کانسپت کاري، برنامه ریزي براي نگهداري بچه ها، برنامه ریزي هاي پرسنل و مي گيرم، اما بخش تخصصي که شامل  

 ، تو اقدام کن و مدیریت اداره ي کار را به عهده بگير، نصف به نصف شریک! ي مي شود را اموري این چنين

مورد    10ملک را در محدوده ي منطقه اي که زندگي مي کردم بازدید و بيش از    35بيش از    2015از اواسط سال  

معرفي مورد قبول واقع شد.    19. که نهایتا ملکي در منطقه رایسکيرشنمعرفي کردم  18فرمانداري گيسن   17را به سازمان جوانان 

مستلزم کشيدن نقشه و تعيين محيط زندگي بچه ها به علاوه ي ارائه ي اطلاعاتي بود، که در فضاي  هر کدام از این ده ملک،  
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و این همه جداي از کانسپتي بود که براي نگهداري، آموزش و پرورش   این ملک، چگونه از بچه ها نگهداري خواهد شد.

به تعميرات و تغييرات این ساختمان شروع    2016مد نظر بود. نهایتا از اواخر فوریه سال    18تا    6بچه هایي که بين سن  

 20کردم که در عين حال زمان دانشجویي و گذراندن درسهاي دوره ي فوق ليسانس در رشته جامعه و فرهنگ دوره ي مدرن

زمان تحویل کانسپت و معرفي همکاران و  نوامبر همان سال، کار به پایان رسيد و در نهایت  د. در طي نه ماه تا اواخر  بو

برنامه ي کلي کار در این مرکز نگهداري کودکان بي سرپرست رسيد. با کمال تاسف یک روز پيش از تحویل مدارک به  

کار نيمه تمام ماند. به دليل سازمان جوانان، همکار و شریک و دوست خوبي که در این راه همراهيم کرده بود، فوت شد و 

تعدد مهاجران سوریه در آن سالها، تعداد مراکز نگهداري از جوانان بي سرپرست بالا رفته بود و یافتن پرسنل و مخصوصا 

م.  و تغيير مسير پيدا نکردکسي که داراي سابقه باشد و بتواند هدایت مرکز را به عهده بگيرد نبود، چاره اي جز عقب نشيني  

واحد تغيير کرده بود را ابتداي   هشتهر دو ساختماني که ابتداي خرید داراي چهار واحد آپارتماني بود و بعد از تعميرات به  

 ، تا حداقل قسطها و بدهي هاي خرید و تعميرات را پوششي باشد. اجاره دادم 2017سال 

تمام شد و پایاننامه این رشته را با موضوع جنبه هاي فرهنگي در تعليم و تربيت   مدوره ي فوق ليساسهمين سال  در  

با موفقيت به پایان رساندم و به این نتيجه رسيدم که در تربيت، موضوعي که ما به فرزندان و کودکانمان آموزش مي دهيم، 

تحقيق جامع و معتبري شد و به نظر مصححان و استادان هم مقبول  همان مفهومي است که اسمش را فرهنگ گذاشته اند!  

 افتاد و این مرحله هم تمام شد.

، دوستاني از ایران براي ملاقاتم  نگهداري از کودکان بي سرپرست   و در حين بنایي هاي مرکز  2016از اواخر سال  

مي آمدند که در زمينه ي تهيه و توزیع و تجارت دارو فعاليت داشتند. به این مستمسک که براي تهيه ي دارو براي ایران  

شرکتي را در زمينه تجارت دارو با  2017آگوست مشکلات عدیده اي هست، این دوستان مجابم به همکاري کردند و در 

  جذاب بود وکه فاجعه ي کرونا اتفاق افتاد بسيار    2020مجوز دولت آلمان تاسيس کردم. این فعاليت تا ماه مارچ سال  

ز هم فاجعه و باز هم  با  ،بعد از مدتها کاري را انجام مي دادم که مورد علاقه ام بود. اما چه کنم از دست تقدیرموفق بود.  

ناملایمات و بازهم توقف. بعد از شروع کرونا و قطع شدن روابط بين المللي، دوستاني هم که در ایران به کار دارو مشغول 

شرکت را   2024بودند، یا مهاجرت کردن و یا کار خود را عوض کردند و شرکت بدون فعاليت و مشتري ماند. تا سال  

 اما موفقيتي حاصل نشد و تعطيل شد. حفظ کردم 

. وضع درآمد خوب و تامين مخارج زندگي خانواده ام اجازه  تصيمم به ادامه تحصيل مجدد گرفتم  2019اواخر سال  

قرباني شرایط مختلف زندگي ام مي   هميشهرا انجام دهم. تحقيق و تحصيل که  مورد علاقه ام بودهميشه ، کاري که مي داد

شد. از ابتداي جواني معتقد بودم که تحصيل و تحقيق، حتما نباید وسيله و حتي دليل براي کسب درآمد باشد. در بيشتر  

زندگي ام تحصيلاتم با کاري که انجام مي دادم، هيچ ارتباط مستقيمي نداشته که از شرح بالا هم به این موضوع مي توان  

 .  پي برد
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مهاجرت و آوارگي، مقصر فجایع پدید آمده در ایران را  سخت زندگي در ایران و همچنين سالهاي  تمام سالهاي  در  

معتقدم، هر حکومتي که به هر نوع ایدئولوژي وابسته باشد، هر چقدر هم که ادعاي   .دخالت دین در سياست مي دانستم

بي عدالتي روي خواهد آورد. یعني سکولاریزم را راه حلي براي  مردمي بودن و آزادي داشته باشد، نهایتا به دیکتاتوري و 

 . مآزادي مي دان دموکراسي و  تحقق و دستيابي به

بر همين اساس خيلي از موضوعاتي که با سکولاریسم مربوط بود را مطالعه مي کردم و علاقه مند بودم بدانم چطور  

در کشورهاي صنعتي و غربي حکومت سکولار شده است و چه دليل فرهنگي در وراي این تغييرات بوده است. در نتيجه  

و قرار بر این شد با همکاري دوستي تهيه کردم    21با موضوع جنبه هاي فرهنگي سکولاریسمصفحه    17طرح تحقيقي در  

 این موضوع تحقيق را در دو کشور آلمان و ایران بررسي و نهایتا یافته ها را باهم مقایسه کنيم.

و از دسامبر باز هم فاجعه کرونا و عدم دسترسي به دانشگاهها به صورت حضوري مشکلات خود را ایجاد کرد.  اما  

، موفق به کسب مجوز دوره ي دکتراي 22تلاش کردیم تا اینکه در دانشگاه علوم اجتماعي شهر کلن   2021تا فوریه    2019

ناتمام مانده است، به هزار و یک    2025در ژانویه   علوم اجتماعي شدیم. پروژه اي که همچنان تا زمان تقریر این مطالب،

 دليل! 

دو دستگاه ساختمان با شش واحد    2018و توانایي تعميرات ساختمان و آرشيتکت در سال  در پي کشف استعداد  

براي همسرم   2022بنياد تعمير کردم و در سال  متر مربع زیر بنا را طي پانزده ماه براي دوستي عزیز از    540مسکوني و  

نگهداري کودکان بي شکست خورده ي تا سه ساله محيا کردم، که بخشي از پروژه ي  یکمحلي را براي نگهداري کودکان 

  را جبران کرده باشم. يقبلسرپرست 

تماما به بنایي منزل مسکوني خودم گذشت که دوباره تغييرات دادم و از یک واحد آپارتمان    2024و    2023سال  

سال که شغلي آزاد داشتم، استخدام شدم و به   33هم بعد از    2025تهيه کردم. از اول سال  دو طبقه، چهار واحد آپارتماني 

 عنوان مدیر عامل شرکتي که در زمينه لاستيک ماشين فعاليت دارد، کار مي کنم. 

 تا که این زندگي نامه در آینده چه براي گفتن داشته باشد! 
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